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به یاد همه ی جیمی کلاغ هایی که برای سرزمین خود 
مبارزه کردند و از بین رفتند و نباید فراموش شوند.



نفس زاغی، داستانی و رؤیای دختری
، دوست  صر خیا سور است که از زمان  قا زاغه1، زاغی خردمند و 
ا ووران یعنی رو  ا 3 بوده است.  ا ووران ا و فرمانده ی محاف 
ته و چه در آینده. قا در  انه های نیاکان ما، چه در گ نت ها و افس س

، زندگی می کند. یله ی یون بالو ونت ق ، مح س بور
ده و اندازه ی  و واق  ما غرب بندی ، در  هر کوچ بور
ورن فاصله دارد. طی کردن آن سه  ه با مل دو دریاچه، ی نهر و ی ت

تی طو می کشد. سا
 ، ا ووران ا ه. سرزمین قاصد، سرزمین  بور یعنی دود بر فراز ت

1. Waa the Crow
2. در برخی اساطیر استرالیایی اشاره به زمانی دارد که نخستین انسان ها خلق شدند. م. 

پیشگفتار 

3. Dja Dja Wurrung 4. Boort 5. Yung Balug

6. Bendigo

پیشگفتار 
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ان کولین1 در تری تری و  یله ها به همسای ران ق ایی بوده که س
سای  لامت می فرستادند. خانه ی پیشین ر رودخانه ی موری3 با دود 
انیومین  ، وال ن رنی ، لرم ون گیری و  ه ی محلی یون بال یل ق
ن  یه و مس لا تعلی و تربیت، ت رزمینی است که مش اکنون س

ساکنان خود را ح کرده است.
 . ه ها و در گورستان می بینی یله را روی درخت ها، ت ای ق س پیام ر
توس  ان اوکالی ا را در میان درخت رار آمی ق ی و اس ن ان ای ح ناله ه
ته های دور و  . ناله هایی که داستان های گ نوی قرم و آبراه ها می 
ان  ی از زا ها با با های براق و درخش فر زندگی را بازگو می کنند. ی س
انه ای و پر از رم و راز. کلا سر  ایی است افس اینجا  می گوید: 
یله ی زا به اینجا  ق را خ می کند، چشمانش به سیاهی  است. 
ی  ر چه کس نان ادامه دارند، اما دی تان ها هم آمد و حا رفته . داس
تان های زا را تعریف می کند وقتی خیا با ها نیستند، چه بر  داس
سر خیا ها می آید وقتی کسی داستان ها را به یاد نیاورد، چه بر سر آن 

داستان ها می آید

هر و دیاری خیا با ها و داستان زا خود را دارد. فقط باید  هر 
. ه های قا را درک کنی دقت کنی تا وا

ته است و  تودنی نو ی و بسیار س ت داستانی هیجان ان کیت کانس

1. قوم کولین مجموعه ای از پنج قبیله ی بومی استرالیا در جنوب غربی ایالت ویکتوریا در استرالیاست. م.
Terrick Terrick .2، طبیعتی وحای و بکر در استرالیا که اکنون به  ارک ملی تبدیل شده است. م.

River Murray .3، بلندترین رود استرالیا. م.
4. Girribong

 1 ا را درباره ی قا و بانجی تان زی یله ی یون بالو ه این داس بی  ق
و، کاو و بازگویی تاری و فرهن مشترک  ست و  می ستاید. داستانی که 

استرالیایی هاست.
 ، رام، صل تی، احت اره ی حقانیت دوس یدی درب تان قا و س داس
ت. س��رزمین زاغ هدیه ای  رزمین و فرهن اس ران، س یر دی پ
ت برای همه ی کسانی که به داستان های خوب  ی و معنوی اس فرهن

لاقه دارند.
قبیله ی جاجا وورانگ یونگ بالوگ، گری موری3 ارشد
بورت، ژوئن 2011

1. Bunjil 5. Lerimburneen 6. Walpanumin2. Sadie 3. Gary Murray



کلا بر فراز آسمان صا زمستانی چرخی زد.
ترده بود م نقشه یا کتابی باز. داستان هایی  زمین زیر پایش گس
و نهرها و پستی و بلندی  کهن از تاری کشور و نشانه های خل آن در خ

ت. ریان دا ه ها  باتلاق ها و ت
ه ای که در  ی را دید. نق ه ی کوچ کلا آن پایین، روی زمین، نق
ه ای سر را به زیر انداخته و  مسیری گ آلود حرکت می کرد. دخترب
ت.  هر کوچ پشت سر ندا هی به اطرا و  پیش می رفت و تو
دخترک چراگاه ها، خط راه آهن، درخت ها، پرنده ها و ابرها را ه نمی دید 
اده ی خی پیش رویش  و چش هایش را به کفش های گ آلود و 

دوخته بود.
قار قار قار دختر به تندی  کلا پایین تر رفت. با تمسخر خندید: 
ر  مان را از ن ت هایش را به کمر زد و آس ر را بلند کرد. دس س
اهش را گرفت و  ید، اما بعد ن ارزه می طل ار پرنده را به م د. ان ران گ

به پایین انداخت.

فصل یکفصل یک
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ت و به  ی بردا ن پرنده ی احم س رد:  مه ک ا خود زم ب
ته ی روی آن  ه نو تابلوی کهنه ی زن زده ی کنار راه پر کرد و متو

دریاچه ی اینورگاری1. د: 
د. او و مادر تازه به  اد  ش  ان نمی داد، اما قل اهر نش
ی که در ساح دریاچه ی کوچ بور  هر کوچ بور آمده بودند. 
ان را  مومی و برای همه بود. مردم س هایش ده بود. دریاچه،  بنا 
، هر روز  ، مادر ی رد به آنجا و اطرا آن می آوردند و ال رای گ ب
د  ی سوار می  ص دور آن می دوید. تابستان، دریاچه پر از قای و اس
ه ای  و پارک پر از همهمه ی مردم. الی می گفت صدایشان م وزوز ک

م می ماند. 
ر افتاد.  ه ای دی اره ی دریاچ اد حر های مادر درب یدی به ی س
ار خصوصی بود و مادر و خاله زاده هایش هر تابستان برای  دریاچه ای که ان
اهشان  ایی پر و دورافتاده که مخفی صید خرچن به آنجا می رفتند. 
رگشان  تان به خانه ی مادرب ه بودند، هر تابس ده بود. آن ها وقتی ب
ا پیش بود. الی آنجا را خیلی  ار ی میلیون س ور می آمدند. ان در ب
ت. برای همین وسط سا سیدی را از مدرسه بیرون کشیده  دوست دا
ش  یدی ه از آنجا خو بود تا برای زندگی به آنجا بیایند. به خیالش س

رسد. ر دختر را ب می آید. حتی به خود زحمت نداده بود ن
ت و در  ن از کنار تابلو گ ری پر کرد. س یدی سن دی س
می دونی،  مه کرد:  هنش زم ه ی اینورگاری افتاد. صدایی در  دریاچ

تن یه دریاچه ی خصوصی خیلی باحاله... دا

1. Invergarry 2. Ellie

ت. دوباره صدای  خیلی خب و برگش یدی با ناراحتی گفت:  س
. صدا م ناله ای مسخره خامو  قار قار نید:  کلاغی را از دور 
ا بودند. به زمین نوک می زدند، دور دریاچه  ار کلا ها همه  د. ان
پرواز می کردند و با چش های بی رو و براق به سیدی ز می زدند. از 

د. ش می  آن ها چند
ه ی مخفی را  ت دریاچ ش را ادامه داد. می خواس ت راه ما با س
یند. حتماً زیر آسمان آبی، آرام گسترده بود. مانند دریایی که دلش  ب
ی  وهی گ و  ه می رفت. ان ی ت ده بود. راه تا با برای آن خیلی تن 
ه رسید  ی ت خره به با رقش درآمد. با یده بود.  به کفش هایش چس

د. م زیر پایش خیره  و به دره ی ک 
ود. هی دریاچه ای ن

بد سا ها پیش  د.  اری با ه آبی  سره گ بود بی آن کف دره ی
ده بود.  خش 

خیمی از گ زرد بود. سیدی به  یه ی  تر ترک ترک دریاچه،  بس
د زد و خاکش کرد. گ بوته ای کوتاه و پرپشت با  ه ای گ خش ل ک
ا و برگش را آنجا روی زمین پهن کرده بود. تا به حا آن  گلی بنفش 

را ندیده بود.
دای زوزه ی باد را در  ه دور خود حلقه کرد. تنها ص ش را ب بازوهای

د. ار که در این دنیا ت وتنها با نید. ان میان درخت ها می 
قار قار قاااار  وه آلود سر داد:  ن و  جه ای خش کلا دوباره 

لو رفت. د و سیدی آرام  صدا خامو 
دست آمد. اما بعد  ر و مس و ی ر ب بستر دریاچه او به ن
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ه از توی گ بیرون آمده  ر را دید ک لت های چوبی و توده های آ اس
سته و با خود برده  اختمان هایی که سی همه را  بودند. بقایای س
ار خرابی های به بارآورده ا را  قب کشیده بود، تا آ بود. ولی حا آب 
سته و کنده های پوسیده ی درخت های آغشته  نشان دهد: دیواری 

به گ زرد.
یده ی ی درخت و  دویست متر آن طر تر از این ویرانه، تنه ی خش
ی از چوب ها راست در زمین فرو  ه چوب در زیر آن پیدا بود. بع چند ت
دی تر رفت، فهمید  ند. وقتی ن ده با ته  ار که کا رفته بودند. ان

ی که روزگاری به رن سفید بوده اند. صلیب اند. صلیب های کوچ
رستانی کوچ بود. زمانی درخت ها آن را از دید ساختمان ها  آنجا ق
سدهای زیر  ی  اندند، اما حا درخت ها ه به بی روحی و خش می پو
ا  ه به  خاکشان بودند و از رن سفید روی صلیب ها ه فقط چند ل

مانده بود.
ت دیده بود دریاچه ای که  دس تر دریاچه را صا و ی ور بس چ
. ناهمواری هایش  ی  پر بود از پستی و بلندی و ناهمواری های مو
له های  یی که  ود هیو ر ب ی فل دار ب و ت ی هی م پش
ت نمناک و ترک خورده ا به چش می خورد.  تنومند از زیر پوس

دند. تی دیده می  تخته سن ها ه م زگی های در
قار قار

ا و بر درخت ها ادامه داد و ناگاه خود  سیدی راهش را در میان 
ن بلند ی متری یا  می و مخفی یافت. چند تخته س را در گودالی 

ر پن متر قرار گرفته بودند. اید ه بلندتر، در حلقه ای به ق

ده بود. ش تند  ش قل ت
قار لحنش  ی کشید.  انه ا  ی  ی با دی ناگهان کلا در ن

یه دستور بود. 
ر  تش را به ط ی اراده، دس ی ب ی و بفهمی نفهم یدی به آرام س
تانش را روی س  ش ن دراز کرد. نوک ان ن تخته س دی تری ن
د.  یه ای گ خش ورآمد و خاک  ید.  ته ی آن کش ره بس زبر و ک
سیدی کف دستش را مح و مح تر روی سن کشید. آن قدر که 
د و پایین ریخت و بخشی از سن سر و  ر ه کنده  یه های دی

د. صیقلی زیر آن نمایان 
کلا قارقار کرد.

ش را زیر گ خش فرو برد و  یدی تندتر زد. ناخن های ب س قل
ید و کند و  دا کرد. خرا ه  ه ت ر را ت ته ی گلی بخش های دی پوس
ه سرتاسر تخته سن سر در زیر آفتاب  یه ها را پایین ریخت تا این
ت. به گرمی  ا د. سیدی دستش را روی تخته سن گ سرد نمایان 

ودی زنده بود حتی ح می کرد نف می کشد. مو
ه بودند. حا که به  ره وار در کنار ه قرار گرفت ن دای نه تخته س
ه را ه آزاد می کرد. آن قدر  ن ها کم کرده بود، باید بقی ی از س ی
رق  د و  ت هایش زخمی  ید و کند و پاک کرد تا دس خاک را خرا
از سر و رویش راه افتاد. باید روی آن سن های بی حرکت را کاملًا پاک 
شند و زنده بمانند. ان می داد تا نف ب تی  می کرد و با هوا و آفتاب آ

مره ی کار را  قب رفت و  یدی  د، س ن تمی  وقتی آخرین س
لامت های روی سن  د.  ه کنده کاری ها  ا کرد و همان وقت متو تما
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، قدرتمند و بی اندازه کهن. ه لامت هایی م ده بودند  اً محو  تقری
سرما مانند دستی ی زده بر ستون فقرا سیدی چن انداخت و مو 

را به گردنش سی کرد.
کلاغی آنجا بود.

ه مانند ه م با هایش  یش کلاغی معمولی که چش های 
تاده و سر را ک کرده  یدی روی گ زرد ایس دی س یاه بود. ن س
ت و با پاهایش  ت و پر دا ر، واقعی واقعی می آمد. تنی از گو بود. به ن
گ را مح گرفته بود. سایه ا بر روی س ترک ترک بستر دریاچه 

وا بود. کلا بنا کرد به حر زدن
یه به قارقار حر می زد، اما سیدی می فهمید چه می گوید. با صدایی 

اینجا سرزمین زا است.
ور را فهمید.  یدی من ود اما قاط بود. س انی ن ص ش  لحن
ر را خ کرد و از بین دو  ی بیرون می رفت. س ن باید از دایره ی س
تخته سن لی خورد و روی بستر دریاچه ایستاد. حرکت کلا را ندید، 

اما او دوباره روبه رویش ایستاده بود.
د و گفت:  ر را ک کرد. با چش براقش به او خیره  کلا س

ود. رو می  زا بیدار است. حا 
ه رو می  چی  نید:  سیدی صدای خود را 

ست.  ت. همیشه همین حا ور اس رو و پایان، همیشه ی 
رو و پایان، همیشه.  ، بازی، داستان، معما، قای با

تو کی هستی از کجا اومدی سیدی گفت: 
کلا منقار خود را با خنده ای بی صدا باز کرد و بعد قارقاری سر داد. 

زا از اینجا آمده اینجا ما زا است. قاصدان زا اینجا زندگی می کنند. 
زا کاری با تو دارد. ان داد:  ان ت قار با هایش را باز کرد و ت

ند، کلا پر  ه بتواند حر ب د. اما ق از این یدی باز  دهان س
ود و سیدی او  ر در آسمان ن ه ای بعد دی د. لح کشید و به آنی دور 

را نمی دید.
اه کرد  د. به دوروبر ن ر دخترک گی رفت و گلویش خش  س
اید صدایش را بشنود،  اما کلا را نیافت. گو هایش را تی کرد تا 

ود. و هی ن اما  س



ازه  ه به من ا ، برای این ا ووران ا یله ی  ر از گری موری و ق با تش
. دادند این داستان را بازگو کن

 ، رز وزانا چم لد کتاب از س ی  ر از نارا موری1 برای نقا با تش
ن برای کم ها و  ارا آلن و آنوی تر در انتش ودی وبس 3 و  اوا میل
هانی  ن  ار  ، تاری ن ر از مای ی و با تش د گرمی های همیش

. او

1. Ngarra Murray 

قدردانی

2. Susannah Chambers 3. Eva Mills

4. Jodie Webster 5. Allen & Unwin

قدردانی
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نشر هوپا همگام با ناشران بين المللی، از کاغذهاى مرغوب با زمينه ى کِرِم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعكس می کنند و در نتيجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبك تر از کاغذهاى دیگرند و جابه جایی کتاب هاى تهيه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینكه براى توليد این کاغذها درخت کمترى قطع میشود.
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